
  
  
  
  1و معماران »ها سبک«

  فرانک لوید رایت
  انه طاهريزترجمۀ فر

  
 ،توان گفت در آن چیزي که قرار است از پلان زاده شـود  می

 ،پلانی که در ذهن معماري شکل گرفته و نگه داشته شده اسـت 
» اسـتاندارد کـردن  «آنچه مـا   .مسئلۀ سبک اهمیتی اساسی دارد

کـار  که در معماري ب نامیم اصلی است اساسی در منطق پلان می
در همۀ چیزها در طبیعت این گرایش بـه تبلـور و   . شود گرفته می

کـه   ،گیري و بعد همنـوایی  گرایش به شکل ؛شود د دیده میستج
  . شود دید  این را به راحتی می

مثل زمان  ،]فرم[ شدن] داریپد[ در دورة سیال و انعطاف پذیرِ
مکن است در آن دوره م. تهیۀ پلان ، امکانات حد و مرزي ندارند

اي از دل فکر یـا اصـلی کـه در ذهـن اسـت زاده       هاي تازه جلوه
به محض آن که فرم حاصـل شـد ، ایـن امکـان سـیلان      . شوند

  . رود خلاق هم از دست می
در طـی  . اند هاي معماري جزء لاینفک استاندارد کردن سبک

بـه محـض آن   ] آنها[. ربارندگیري هیجان انگیز و پ فرایند شکل
به زندان روح و فکـر خـلاق بـدل     پایان رسیده این فرایند به ک
دسـت   يد بـه عصـا   به محض آنکه سبک مستقر شـو  .دنشو می
 یجان و مـددکار ناتوانـان بـدل م ـ   یر بغل افلیان و چوب زینایناب

  .شوند
کـاهش  » سـبک هـا  «وقتی انسانیت رشد کنـد ، توسـل بـه    

سـانیت همانـا   چرا که رشد ان .شود یابد و سبک کار بیشتر می می
یعنی آن کیفیتی در تک تک اجزاء  ؛قدرت خلاقۀ بیشتر فرد است

یابد که زمانی با زحمت فراوان به وسیلۀ کل حاصـل   افزایش می
تـر در عـین    پس غیر منطقی نیست اگر به تنـوعی غنـی  . آمد می

  . وحدت امید ببندیم
 ،فکـر و احسـاس  » گیـري  شـکل «بنابراین ، باید به هنگـام  

ر مفیـد در ذات ذهـن انسـان ، یعنـی     اگـرایش بسـی  مراقب این 
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باید گوش به زنـگ بـود و آن را   . گرایش به استاندارد کردن بود
جـا  «شبه فرم را طوري  چرا که ممکن است یک. زیر نظر داشت

که دیگر امید نجاتی برایش نماند و ما بمـانیم و جنـازة   » بیندازد
ي است ، البتـه  ا پس استاندارد کردن صرفاً وسیله. مادة خلاقمان

ۀ مـوارد ، جـز مـوارد    ضروري ، که باید در استفاده از آن در کلی ـ
  .جانب اعتدال را نگه داشت صرفاً تجاري

البته اگر تا  ؛اي است مطلوب براي معماران این وسیله وسیله
 ،حدي به کار برده شود که روح را آزاد بگذارد تا هر وقت خواست

و باید تا حدي بـه   .ودش کندناب ،شاید هر وقت به آن مظنون شد
، به یک قاعـدة انعطـاف ناپـذیر    ،کار برده شود که به یک سبک

  .بدل نگردد
اي است مطلوب تا وقتی کـه ظرفیـت    استاندارد کردن وسیله

بایـد  . هـا باشـد   هاي جدید را داشته باشد و در خدمت آن فرم فرم
 بـر اما هرگز نباید بدان اجازه داد کـه   .گذاشت که کارش را بکند

  .شود سلطه یابد فرایندي که منجر به خلق فرم می
بینـیم کـه همـان     مکانیسـمی را فعـال مـی    ،در منطق پلان

هـاي   گرایشی خطرناك به تبلور در سـبک  .استاندارد کردن است
اما اگر هنرمند باشیم هیچ کـس  . کوشد کل را ببلعد معین که می

:  متوجه کاربرد این مکانیسـم در حاصـل کارمـان نخواهـد شـد     
در . اسـت » فـردي «حاصل کاري که زنده است و بـه هـر حـال    

غیـر   ،»هنـر بـزرگ  «گوید  خارج از این کشور مثلی هست که می
  .شخصی است

آنچه جهانی است به واسطۀ آنچه در زندگی ما شخصی است 
تـر باشـد آن پیـام     و هر چه این سـخنگو جالـب  . گوید سخن می

که فقط از دریچۀ خود چرا  ؛جهانی براي ما ارزشمندتر خواهد بود
موضوع غیـر شخصـی در هنـر    . میتوانیم این پیام را درك کن می

  .آید اصلاً موضوع به حساب نمی
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هر حقیقتی که پیامدهایی داشته باشد خطرناك است و اگر به دست ناتوانان بیفتد ": رایت 

 ".ملعون است



تر از محتـواي پیـام    شیوه مهم] میبگو[قصدم این نیست که 
انسـان   ،خواهم بگویم که محتواي پیام در نهایـت  فقط می .است
مغز در این حقیقی است خطرناك براي خود پرستان سبک . است

ند که تصویر خود را همچون هست که احتمالاً شیفتۀ آن ؛معماري
  .آینه در کار منعکس ببینند

اما چرا آدم سوء استفاده از یک چیز را به جاي خـود آن چیـز   
هـاي حـد وسـط را     آدم يدرد و آن را محکوم کند تا مایۀ شابگی

  فراهم آورد و ابتذال را تثبیت کند؟
ی داشته باشد خطرناك اسـت و اگـر   هر حقیقتی که پیامدهای

یـا مـا بایـد بـه     آپـس  . به دسـت ناتوانـان بیفتـد ملعـون اسـت     
اي  بچسـبیم؟ هـر تـلاش شـجاعانه    » هاي مصلحت آمیز دروغ«

حتـی یـک وعـده غـذاي      ،براي تحقق بخشیدن به هـر چیـزي  
  .هاي آلوده همراه است دهدر این جهان با زائ مرغوب

  .آیند ي خود بر میامور کلی و جهانی خود از پس کارها
بیایید با آن همساز شویم تا خودش به واسطۀ ما و بـه خـاطر   

آوازي که انسان بیش از هر آواز دیگري مشتاق . نداوجود ما بخو
  .و آن آواز انسان است ؛شنیدنش است

چگونگی حفـظ   ؛حال مسئله چگونگی رسیدن به سبک است
اسـتاندارد  «و استفاده از آن به حـد اعلـی بـه مـدد      ،این کیفیت

. اسـت » انسـان «یعنی روح ماشین در کـاري کـه خـود     ؛»کردن
دیدیم که استاندارد کردن بـه عنـوان یـک روش چگونـه چـون      

چون تاري که باید بر آن پود  ؛کند راهنما در پلان معمار عمل می
  .ساختمانش را ببافد

تـوان بـه عنـوان یـک      پس تا اینجا روشی است ایمن و مـی 
امـا ایـن   . جـان دارد بکـار بـرد   » فکر«که آن را تا جایی  ،روش

فرایند در همه چیز حتی در دستانمان که باید براي ساختن از آن 
بعداً نشان خواهم داد که . حضور دارد و فعال است ،استفاده کنیم

  .حتی از آن سود برد ؛توان بر آن غلبه کرد می
مشکل اینجاست که این فرایند بر انسان هم که قـرار اسـت   

انسـان دیگر در . را براي او بسازیم مسـلط شده اسـت ساختمان
او تـا حـد   . این عصر ماشـین کم و بیش ماشـینی شـده اســت 

 .ایـم  اش سخن گفتـه  باره قابل توجهی قربانی چیزي است که در
بقـت دارد و  اچرا که افکار او بـا اسـتانداردها مط   ؛گویم قربانی می

کند  استاندارد و نهادي میحال به میل و ارادة خود آنها را آن قدر 
حال . ماند اي در وجودش باقی نمی تازهجان تا آنکه دیگر چندان 

شـود   دیگر عادت کرده است چنین کند و کم کم دارد باورش می
لی است بسیار کل اصلی ، که مشکمش .که همین فضیلت اوست

  .جدي اینجاست

در اي را هم که احتمالاً  معمار همان اندك زندگی و جان تازه
نگرد و به آن مظنون است  وجودش باقی مانده با عدم اعتماد می

چـون معتـادي    .کنـد  و بر اساس این سوء ظن آن را محکوم می
زنـد و   است که براي گذران زندگی دست به استاندارد کردن مـی 

تـا   هکارخانۀ تـولید پلان به راه افتاد.حال بایـد از خود دفاع کنـد
» کلاســیک«هــا هـم بــه دورة   الجک ـ. نـیازهایــش را بـــر آورد 

او در محصولات مختلف » ارابز«. چسبند تا او را خشنود کنند می
بـه لحـاظ مسـائل اقتصـادي ،     . اند این فرایند به بند کشیده شده

او » علاقـه شخصـی  «و  ؛دست و پایش به نهادهایش بند اسـت 
او بردة مصلحت است و اسـمش را هـم   . چشمانش را بسته است

  .کند  خودش هم باور می! گذارد واقع بینی می
  شود کرد؟ با او چه می

و  ؛برگـردانیم » وضـع اول «کار درست آن است که او را بـه  
توان دفنش  نمی. توان با رضایت خود او انجام داد  این کار را نمی

اما در میان اینها کسـانی  . چون با مرگ در زندگی آشناست ؛کرد
  . ذشته استتوان یافت که کار از کارشان نگ  را می

بینیم تعداد قلیلـی هسـتند کـه     اصلاً در تمام طول تاریخ می
ها سـرانجام زنـدگی را    و همین. اند آغوش بر روي زندگی گشوده

تـاریخ همیشـه    .اند که بسیاري از آن سود بجوینـد  آن گونه کرده
 2جـان برایـت   .حرف اقلیت همیشه درست اسـت . شود تکرار می

  . آورد ا شاهد میبراي اثبات این نکته تاریخ ر
هـر قـدر هـم کـه      ؛ما هم باید بـا همـین اقلیـت کـار کنـیم     

چـون از ازل در   .کنـد  همین امید کفایت مـی . تعدادشان کم باشد
تمام جهان همین اندازه امید وجـود داشـته اسـت و مـا هـم بـه       

  .پیشرفت اعتقاد داریم
                                                

٢ John Bright 
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همگی مـدیون افکـار خـاص افـرادي      ،این بردگان مصلحت
شـان را   نظر حاضر و آماده ،معمولاً از این افرادآنان . خاص هستد

پذیرند و گرچـه سـبک موضـوعی     دربارة مسائلی چون سبک می
 مبسـوطی در  تن و هنرمنـدان خزعــبلا  ااست ساده ، اما معـمار

با سنگدلی تمام حکم » مد زمانه«به این ترتیب . اند اش گفته باره
هنـوز تحـت    مرد سادة امریکایی اهـل کـار آزاد ، چـون   . راند می

قرار نگرفته است ، در این میـان  » غارت شده«تعلیمات فرهنگ 
و بـا  . مندي از بینشـی تـر و تـازه را دارد    بیش از همه بخت بهره

آنکه اندکی تازه به دوران رسیده است ، امـا فقـط در او و در آن   
توان تنها امید موجود بـه آینـده    اقلیتی که حرفشان را زدیم ، می

  .اش خواهیم گفت باره ل پروراند که درمعماري را در د
  
  و معماران »ها سبک«

استاندارد شده موضـوعی  » هاي سبک«ارزش سبک در برابر 
تـر شـدن مطلـب     براي روشـن  .کنم حیاست که قصد دارم تشر

نشان دهـم کـه   ام تا  هایی از کارهاي خودم را انتخاب کرده نمونه
 ؛تگی نـدارد مشخص بس ـ» هاي سبک«اصلاً و ابداً به  این کیفت

اصـلاً   .هر نوع رشد ارگانیک از این گونه بلکه کیفیتی است ذاتیِ
بـه طـور   ] بلکـه [نیست که آگاهانه تولید شده باشد؛  هم حاصلی

  .طبیعی ایجاد شده است
گویم که وقتی ایـن کیفیـت سـبک در کارهـاي مـن       باز می

توانـد بـه هـر     هم می هتوانسته تجلی یابد ، در کل ایالات متحد
به شرط آنکه فرزندانش همان اصول خاصی را  ؛ه تجلی یابدانداز

همان طـور   ؛ها بکار بسته شده است بکار ببندند که در این نمونه
تـوان کـرد و از    ا مـی ر این کـار . رفت که در عهد باستان بکار می
مگر وقتی پاي کسانی در میان باشد  .ایجاد شدن سبک نهراسید

نی خاص خود مجبورنـد  که به واسطۀ شخصیت و خصوصیات روا
  . که به ره حال به سبک معینی متوسل شوند

ها در جریان این سلسله مقالات تکمیل خواهـد   عرضۀ نمونه
، ارزیـابی  » منطق پلان«هدف اصلی این مقاله ، مثل مقالۀ . شد

درست این عنصر مفید یعنی استاندارد کردن است کـه در تمـام   
ن دادن اینکـه چگونـه   و نشـا  .ر دسـت اوسـت  اابز ،زندگی معمار

خـواهیم در   هایی که مـی  ممکن است همین عنصر ، مانند سبک
بر جان و روح مسلط شود و ] تواند یم[این مقاله به آنها بپردازیم 

  .آن را نابود کند
این سلطۀ خصـومت آمیـز پیامـد گـرایش انسـان اسـت بـه        

دش هم یکـی از ایـن ابـزار    رَکه خ د؛شیفتگی نسبت به ابزار خو
. گیـرد  له را با هدف اشـتباه مـی  یگذرد که وس و چیزي نمی .است

. توان در رنسـانس معمـاري دیـد    ترین وجهی می این را به روشن
  . معماري» تولد دوبارة«

ه داي خاص به خطا نرفته باشد و زودتر از موعد نمر اگر قضیه
امـا بـه نظـر    . دمحلی از اعراب ندار» تولد دوباره«باشد که دیگر 

ماري چندین قرن است که مدام دارد خود را دوبـاره  ن ، معامعمار
کند اصلاً هیچ وقت درست  آن قدر که آدم فکر می .دنک متولد می

» تولدهاي دوبـارة «و حسابی به دنیا نیامده بود و حالا هم از این 
  . مکرر هفت کفن پوسانده است

اما واقعیت این است که معماي هرگـز نیازمنـد تولـد دوبـاره     
کردند در واقع خودشان بـه   نی که این طور فکر میاارمعم .نبوده 
  .اما هرگز دوباره متولد نشدند ؛اند دوباره نیاز داشته لدتو

کالبـدي  » معمـاري «توان زد تا معلوم شود کـه   چند مثال می
یکـی از  اي کـه بخـواهیم سـوزنی در     مثـل لاشـه   .جان است بی

 ،یـز ی از جسـم معمـاري مثـل قرن   اعضـائ : اعضاي آن فرو بریم 
نما و خروارها عنصر دیگر که  ، سبرَفَستون چهار گوش توکار و 

  .کند بر این کالبد محتضر سنگینی می

، فرانک لوید رایت ،  کلیساي بشارت ارتدکس یونانی:  3تصویر 
bluffton.edu : ، منبع 1961، امریکا - میلواکی 

این اثر رایت مانند موزه گوگنهایم نگاهی فراتر از آثار قبلی او به ترکیب حجم 
.ها دارد



.  شـده اسـت   هـا تشـکیل مـی    از همـین ] همواره[اما معماري 
کـارش   .يبدبختانه کاري بود غیـر کـاربرد   ،معماري پیش از آن

الح اي از مص فقط تزیین ساختمان یا کنده کاري از بیرون بر توده
در بدترین حالتش هم صرفاً بنـا کـردن تزیینـات    . ساختمانی بود

  . خاص یونانیان بود ،این مفهوم معماري. بود
 .وم یونانی به مذهب معماري جهان مدرن بـدل شـد  هاین مف

عجیب آن که درست زمانی چنین شد که مسیحیت را به عنـوان  
مفهـوم معمـاري مفهـومی بـود      .اعتقاد روحانی خویش پـذیرفت 

ایـن مفهـوم مفهـومی    . تعلق به بربریت و فاقد خصال روحـانی م
معماري هم فلـورانس بـر ایـن    . اهمیتی هم نداشت. سطحی بود

یافت و پس از آن هم هرگز از سطح پیشتر » تولد دوباره«اساس 
هاي ذاتی خود با زندگی درونی کـه   و به یمن ناهمخوانی ؛نرفت

کل به زندگی خـود  همان زندگی در درون بناها بود ، به همین ش
  .است» آکادمیک«منظورم معماري . ادامه داد

ایم ، قرنیز به تنهـایی بـراي    اي که انتخاب کرده از سه نمونه
چرا کـه هـر وضـعی کـه قرنیـز داشـت آن        .بحث ما کافی است

 .صر دیگـر نیـز بـه همچنـین    ادوتاي دیگر هم داشتند و همۀ عن
  .خواهیم به استانداردي حمله کنیم که استاندارد شد حال می

امـا   ؛آمـد  قرنیز استانداردي بود که به چشم زیبا و جذاب مـی 
هـر قـدر هـم کـه     . یافت عقل هرگز در آن وحدتی ارگانیک نمی

یا  ؛بازي عالی نور و سایۀ آن مایۀ انبساط خاطر و جلاي روح بود
 ـ. [یش اغوا کننده بودها فرمی فریبنده داشت یا سایه روشن  ]یول

ت بر سـطح  ستوان فقط می. »بیرونی«عنصري بود  ،به چشم عقل
و به این شکلش ؛ یابد. رشد» کیش«ی کند و به عنوان یک گزند

بود الحاقی که در پی مطالعـۀ   ياگاه زیبایی . چیزي بود اشرافی
امـا هـیچ   . و اغلب کاري بود پر زحمـت  ؛فراوان شکل گرفته بود

آیــد و  ط جدیــد درنداشــت تــا بــه خــدمت شــرائ حیــات درونــی
قرنیز ، چیزي کـه  . هاي جدید از یک زندگی تازه ایجاد کند شکل

شـد ، بـه منزلـۀ     ساخته می به عنوان یک فرم و به خاطر خودش
  .یان معماري مشخصۀ این فرهنگ تثبیت شدب

معناي اولیۀ آن دیگر . ی زیبا اما توخالییااد ؛قرنیز یک ادا بود
در آغاز براي پوشاندن پیش آمـدگی بامهـا کـه    . رفته بوداز میان 

ها پس از آنکـه از کـاربرد و    قرن و نداشت ایجاد شد جلوة خوبی
» شـکل و شـمایل  «چون  ؛مقصودش دیگر خبري نبود باقی ماند

و بالاخره به آخـرین   .»چیزي است زیبا«گفتند  می. خوبی داشت
نکـه بـه معنـاي    آ  بـی  ؛فرم تأیید شده بدل شـد » زبان«کلام در 

 .و امروزه جلو چشم خورشید آویزان است. درونی آن عنایتی کنند
آخـرین  . اي که از بدن جانداري بیرون بزنـد  چون غده ،مشکوك
چـرا کـه   ؛ را قرنیز به زبـان آورده اسـت  » بیرونی« معماريِ کلامِ

و همـراه بـا آن ،    .دیگر چیزي به ناپدیـد شـدنش نمانـده اسـت    
همـین انـدازه از حقیقـت دورنـد ناپدیـد      جماعت تصنعاتی که به 

  . خواهند شد
رسـد مفهـوم دیگـري از سـاختمان      در عصري که از راه مـی 

اي از مصـالح سـاختمانی    ساختمان دیگر تـوده . پدیدار خواهد شد
واقعیـت  . نیست که قرار باشد از بیرون رویش کار هنـري بکننـد  

 ـ ؛آن است درونِ مان ، اتاقِتمهم ساخ بیـرون  قی کـه بایـد از   اات
همین درك از اتـاق درونـی ،   . همچون فضاي محصور بیان شود

ترین بن مایۀ محصور بودن ، اندیشۀ پیشرفتۀ معـماري در  بزرگ
این عصـر است و در حال حاضـر راهی براي بیان بیرونـی خـود   

این درك از معماري درکی است کاملاً مــتفاوت کـه    .جـوید می
  . شاید تا به حال سابقه نداشته اسـت

در اینجا به عـوض تحمیـل فریبنـدة زیبـایی ، پـاي معنـاي       
که  يا معماري .آید که از آن گریزي نیست ارگانیکی به میان می

خـودش   . نـدارد » تولد دوباره«این گونه زاده شده است نیازي به 
طی ئها و تحت هر شـرا  ها و مکان به طور طبیعی و در همۀ زمان

ن سبک هم عـاجز نخواهـد   تسرنوشتش را رقم خواهد زد و از یاف
  .ماند

امـا   ؛این مفهوم در این عصر دمکراتیک حرف اقلیـت اسـت  
 چـرا کـه بـا طبیعـت     .مفهومی اسـت طبیعـی بـراي ایـن عصـر     

  .ترین آرمان روحانی و اخلاقی دمکراسی همخوانی دارد عالی
ي جـوان ایـن نـوآوري در زمینـۀ فضـا      براي آن کـه معمـار  

لازم اســت   ،هتــر بفهمــدرا کــه حــال از آن اوســت ب» درونــی«
یعـنی حاصـلی را کـه   ،فرصتی را که در حال حاضر پیش رو دارد

به  .آرود کامـلاً خـوب ادراك کنـد پلان کار دسـت او به بار مـی
محض آن که این دیدگاه درونی را دریافـت کـرد ، طبیعـتش از    

تواند بـه عنـوان    و به مدد تجربه می ؛این فکر نیرو خواهد گرفت
نمـایی   هاي خاص زنـدگی مـدرن قـدرت    لاق در حیطهعاملی خ

ام سبک و سنگین کردن هر موضوع مربوط به فـرم  گبه هن .کند
در تخیل خویش و قبل از رد یا قبول آن در کار خویش باید ایـن  

  »چه معنا و اهمیتی دارد؟«سوال را از خود بپرسد که 
هاي تصنعی بسیاري را با شـکیبایی   این جهان خسته زیبایی

تن کشیده و تاب آورده و خرمن خرمن از آنها را با تأسف و به بر 
امـا   .اما از میان نرفتنی به کناري انداختـه اسـت   ،امیدي نامعلوم

آنچه جهان بدان نیاز دارد و دمکراسی باید واجد آن باشد ، بیـان  
اي است کـه ریشـه در آن زنـدگی داشـته      زندگی انسانی به گونه

تـابع اصـول مـا     ؛د و شاخه بگسترانددر فکر انسان رشد کن .باشد
روینـد و بنـا    درست مثل درختان عظیم که در خاکمان مـی  ؛باشد

بر اصل درونی خویش و با همنشـینی مطبـوع خورشـید شـاخ و     



اگر کـه بنـا باشــد     ،معنـی اصلی دمـکراسی. گسترانند برگ می
  .همیـن اسـت و بـس ،معنایی داشـته باشد
انـد کـه    ا طوري به کـار بـرده  ر» دمکراسی«تا به حال کلمۀ 

اما به محض آنکه . هیچ ربطی به این معناي درونی نداشته است
وح و ذهن جوانان آمریکایی زاده شود ، راین درك از معماري در 

درست همان طور  .به سرعت رشد خواهد کرد و قوي خواهد شد 
هر قدر هم که احتمالاً این قوانین ساخته و  .که قانون قوي است

ها پـر و پایـۀ   نآ» یئضمانت اجرا«ختۀ انسان ضعیف باشند و پردا
  .چندانی محکمی نداشته باشد

براي آن که به طور عینی نشان بـدهیم کـه ایـن آرمـان در     
ي پر آب و تاب تقلبـی  ، لازم نیست که با افشاعمل چگونه است

تر، خصوصــیت سـطحی    بودن مفهوم قبلی یا به عبارت منصفانه
  . یگران را برانگـیزیم یا آنان را آزار دهیمآن مفـهوم، خصومـت د

هاي جدید این اصـل را   توان با بررسی برخی از ساختمان می
هـا معلـوم    که به وضوح در این سـاختمان  .در عمل نشانشان داد

بـه سـنت یـا تکـه پـاره کـردن        نو دیگر نیازي به تـوهی  ؛است
. مانـد  هایی که در حـال حاضـر مقـدس هسـتند بـاقی نمـی       فرم
هـاي خـویش    شان با احترام تمام در کفن وانیم بگذاریم همهت می

چرا که معماران در چند قرن گذشته به راهبري اندیشـۀ   .بیارامند
قیدي تمام از رها کردن آنها بـه حـال خـود     با بی ،»تولد دوباره«

  .اند  امتناع ورزیده
هاي معماري سخن نخـواهیم   بارة اندام دیگر بیش از این در

تواند به میل خـود   رویم و هر کس که خواسـت می جلو می. گفت
  . و سر فرصـت برگردد و دوباره آنها را نگاه کند

بهتر است مثلاً معبد یـونیتی را در نظـر   » سبک«و اما براي 
به  ،کار گفتم که سبک کیفیتی است در فرمی که هویت .بگیریم
گیرد و حال لازم است توضیح دهیم که منظور از هویـت   خود می

هویت یعنی بیان یکدست و همخوان هر وجود ارگانیک  ست؟چی
. دارنـد » هویـت «توان دید که حیوانات ، درختان یا گیاهان  ؛ می

. این هویت ممکن است به درجات مختلف به چشم ما زیبا بنماید
ولی هویتی داشته باشـد   .بدانیم» زشت«حتی ممکن است آن را 

 ـ ياه  هویت یکی از واژه .که راز سبک است آن را . ر ماسـت اپرب
در کـاربرد  . برند  یبه تساهل در مورد هر نوع تجلی نیرو به کار م

بکـار  » وجه مشــخصۀ فـردي  «درستـش براي مشخص کردن 
  . »هویت«فقدان وجه مشخصه یعنی نداشتن . رود مـی

» سبک«را به جاي » هویت«واژة  میتوان د که مییمتوجه باش
بی آنکـه دچـار عـدم     ؛مبکار بری» هویت«را به جاي » سبک«و 

تواننـد جانشـین هـم     ها نمی البته این واژه. یکدستی کلام شویم
  . توان آنها را به کار برد اما در هر دو مورد می .شوند

هویت حاصل نیرویی درونی است که شکل بیرونی یکدسـت  
. گیرد همخوان با طبیعتش  فرمی می .گیرد ان به خود میوو همخ

حیاتی آغازینی به طور طبیعـی پیـدا    شکل بیرونی که هر نیروي
  .است» هویت«کند افشاگر  می

بلـه ، امـا   . پس هویت بیان مشخصۀ وجـود ارگانیـک اسـت   
بهتر است دوباره بـه شـکلی دیگـر بیـانش      .ظاهراً پیچیده است

ایـن هـم   . اسـت » بـودن «هویت مثل سبک، کیفیت خود  .کنیم
ح یـا  هویت حاصل بیـان طبیعـت رو   .هست، اما باز کامل نیست

تا بـه آنجـا کـه فکـر یـا       ؛است» ارگانیک«اصل حیاتی هر چیز 
 .گیـرد  غریزة زندگی در برابر حواس ما فرمی یکدست به خود می

  .شود مشهود می» هویت«به این درجه که برسد، 
را بـه   یتوان تعریـف نهـای   می .پس هویت فقط تقدیر نیست

 .طبیعـت اسـت  » هنـر «گـویی   ،»هویـت «دست داد و گفت که 
 .ستش و، در نماي پ.توان این هنر را در هندوانۀ سبز تیره دید می

اي متورم گوشت صورتی رنگش که در آفتاب رسیده یدر این کیم
وقتی که ایـن بیضـی    .سیاهش ياه  در مجموعۀ تخمه .شود می

هاي سـبز   بینیم که در میان شبکۀ پیچ پیچ ساقه جلا دیده را می
آزاري   آن مـار راه راه بـی   یا در ؛مایل به خاکستري بر آمده است

اش را در  هاي در هم پیچیده زبـان چنـد شـاخه    که از میان برگ
تواند  شان چقدر می» تزیینات«نقش و نگارهاي اینها ،  ؛آرود  می

  شبیه هم باشد؟
هـا بایـد هویـت داشـته باشـند و همـۀ        اگر همۀ سبک .خوب
  ها سبک دارند ، پس فرق هویت و سبک چیست؟  هویت

هـر دو  . شان فرق میـان حقیقـت اسـت و زیبـایی    فرق .خوب
شکلهایی از یک چیز هستند و هر طور که حساب کنیم ، از هـم  

. که از منبع نور جدا ناشدنی اسـت  رمثل شعاع نو .جدایی ناپذیرند
اش  بـاره  توان از نور بدون علم به منبع آن، لذت بـرد و در  اما می
تـوان   یا می. ریمب واژة سبک را به همین معنی بکار می .حرف زد

بـراي حـرف   . به منبع نگاه کرد و کاري به پیامـدهایش نداشـت  
  .زدن از آن واژة هویت را داریم

  
  سبک پیامد هویت است

. روها هم همـین ط ـ  زنبورها و هم پروانه. دارد» سبک«افعی 
 ـسرگین غلتانی هم که گلولۀ پِ نش را زیـر آفتـاب داغ در جـادة    هِ

ناي سفید ، اسـب ، مـوش ، همـۀ    در. غلتاند سبک دارد خاکی می
حتی انسانها وقتی که طبیعی هستند سـبک   ؛گلها ، همۀ درختان

هـا هـم وقتـی     ساختمان. آنها هویت دارند. اند  لیچون اص ؛دارند
بخـش  . را در نیاورند هویت دارند» معماري«اداي  اصیل باشند و

اي از ایـن کیفیـت سـبک     پشتی کتابخانۀ عمومی نیویورك بهره



» هـاي  سـبک «حال آن که بخـش پیشـین آن فقـط     ؛ستبرده ا
  . معین دارد

اي  ساختمان وولورث هـم اگـر تعصـبات و ترجیحـات حرفـه     
سبک گوتیک مانع نمیشـد تـا حـدي از ایـن کیفیـت برخـوردار       

پل معلـق بـین نیویـورك و بـروکلین ایـن کیفیـت را       . گشت می
هـاي بخـاري هـم همـین      بعضی از هواپیماها و کشـتی . داراست
  .شود این حرف را زد اما در مورد همۀ آنها ابداً نمی .دطورن

بسیاري از بالابرهاي غلات ، تأسیسات فولادي و موتورهـا و  
سـاختمان  . ها ایـن کیفیـت را دارنـد    گاهی هم بعضی از اتومبیل

 وینرایت در سنت لوئیز ، کار آدلر و سولیوان ، که ساختمانی است
هـاي بلنـد    ضـر سـاختمان  در حـال حا . ، این کیفیت را داشتبلند

 امـا  .انـد  اي صـاحب سـبک   شوند که تـا انـدازه   بسیاري یافت می
  . اند معین لطمه دیده» هاي سبک«تمامشان کم و بیش به خاطر 

بـدون   ؛نقص کـه سـبک دارد   اي است بی معبد یونیتی نمونه
  چطور چنین شد؟ . تعصب یا ترجیحات آن چنانی

ز ان آن اجـود و بی ـ اولاً با شناخت مستقیم ماهیت مشـکل مو 
و  .مطابق بـا هویـت مصـالح    ،طریق نوعی شکل و اندازة مناسب

ایـن کـار بـا    . فرایندي که قرار بود در  کار ساختمان طـی شـود  
چـرا کـه    .خاص خودش به طریقی ؛آگاهی و عقل صورت گرفته

  .واقعاً هرگز راه دیگري وجود ندارد
از آن  .بهتر است کار این سـاختمان را از آغـاز دنبـال کنـیم    

یعنـی از زمـانی کـه دکتـر یوهونـات ،       .فکري که آن را سـاخت 
کشیش یونیورسالیست آمد و گفت که همیشه آن کلیساي سـفید  

کرده و ساختمانی شبیه  تحسین می» شرق«کوچک برجدار را در 
و سیر تکاملیش را تا رسیدن به فرم نهایی پـی   ؛خواهد به آن می
  .گیریم

 


